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ثُل افلاطونيم  
تحت تأثير عوامل مختلفـي چـون شـرايط اجتمـاعي و شخـصي و        » مثل«انديشة  «

راواني شواهد ف . همواره افلاطون را مشغول داشته است       ديدگاههاي انديشمندان پيشين،    
ادبـي و فرهنگـي خـود، هميـشه بـا       وجود دارد كه افلاطون در سراسر زندگي علمي،         

  - كه مهمترين بخـش از حكمـت نظـري اوسـت           -» مثل«مسايل و نكاتي كه از نظرية       
  در نظر افلاطون متعلقّاتي كه مـا در مفـاهيم كلـي درك مـي كنـيم،                  . درگير بوده است  

 )اسـناد (د، متعلقاتي كه مطابق حدهاي كلي حمـل         متعلقاتي كه علم با آنها سروكاردار     
عيني يا كليات قائم به خودند كه دريك عالم متعالي، يعني جدا از اشياء              » مثل « هستند،  

محـسوس    اشـياء     . عملاً جدايي مكـاني اسـت     » جدا از «محسوس، موجودند و مراد از      
واقعيات كلي در مقـرّ     مند از واقعيات كلي هستند، اما       روگرفتهاي واقعيات كلي يا بهره    

اند و در   ثابت آسماني خود جاي دارند و حال آنكه اشيا محسوس دستخوش دگرگوني           
  تـوان گفـت،   هستند و هرگز به نحودرست نمي     ) صيرورت  ( واقع هميشه در حال شدن    

  .)196 ص :1368كاپلستون، (» باشندمي
 در مورد ،حفظ كردهرا در طول عمر خود » مثل « افلاطون با اينكه اعتقاد به وجود    

     و » شـباهت «،  »بهره مندي «،  »تقليد«ل اصطلاحاتي مانند    ثُرابطه عالم محسوس با عالم م
  .را به كار برده است... 

 از نظـر    - چه تقليـدي باشـد چـه بهـره منـدي           -ين ارتباط به هر صورت ممكن       ا
» گيرد كـه تـشريح و بيـانش دشـوار اسـت           به نحو حيرت آوري صورت مي     «افلاطون  

افلاطون در اسـطورة    ) 132-134 :17 ،1377،  گاتري ()50: تيمايوس،  1367لاطون،  اف(
كند كه صانع جهان محسوس را از روي الگوهاي نامتغير و           خلقت در تيمايوس بيان مي    

يـا  » مثـل «عالم    بر اساس اين اسطوره اول اينكه،      )28-29: تيمايوس(ازلي ساخته است  
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 دوم اينكه به خـاطر نـامتغير بـودن قابـل            ،جدا از عالم محسوس است    » سرمشق«عالم  
  .معرفت حقيقي است

آيد منظور افلاطون از جدايي عالم محسوس از عالم معقول ايـن اسـت              به نظر مي  «
كه محسوسات وابسته به مثل هستند اما مثل هيچ نياز هستي شـناختي بـه محـسوسات                 

»  باشـد هايشان مي ايهندارند و رابطه ميان اين دو عالم مانند رابطه اشياي محسوس با س            
  .)237: 1381، فتحي(

اولين نظريه اي است كه مسئله كليات را طرح كـرده و از آن هنگـام                » مثل«نظرية  
افلاطـون نخـستين    . تاكنون اين مسئله به اشكال مختلف در فلسفه مطرح بـوده اسـت            

هاي مجـرد   بارجهان را به ترتيبي تقسيم كرد كه ميان محسوسات و معقولات و صورت            
  .2گذاشتكه با انديشه ها قابل ادراك هستند فرق مي

  افلاطون معتقد بود كه مثالها صرفاً مفاهيم ذهني نيـستند بلكـه داراي ذوات عينـي                
 آنها حقايق ثابتي هستند كه در عالم الهـي اسـتقرار            .)194: 1368كاپلستون،  (باشند  مي

 و از عالم محسوس بـه عـالم         »باشنده«او در سوفيست از عالم معقول به عالم         . انديافته
  .)254 :سوفيست(كندتعبير مي» نباشنده«

اين مثالها از بالاترين مرتبه هستي برخوردارند و عالم محسوس، سايه ايـن مثالهـا               
عـالم  » نمـود «، بلكه   »نبود«است نه   » بود«از نظر اوعالم ظاهر، حقيقت ندارد، نه        . است

- و دنياي معقولات را عالم حقيقت مي       او دنياي محسوسات را عالم مجاز     . معقول است 

  3.داند

  
  پيدايش نظرية مثل

ارسطو با صراحت و وضوح بسيار نوشته اسـت كـه           » مثل«در مورد پيدايش نظرية     
گويد كه  ناشي از عقايدي است كه سقراط در باب علم داشت و هم او مي             » مثل«نظرية  
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 دل بـسته    ]هراكليتـوس [ و هرقليطوس    ]كراتيلوس[افلاطون از طرفي به عقايد كراتيل       
ك دايم قرار دارند و     بود و اين دو معتقد بودند كه محسوسات در معرض جريان و تحرّ            

تواند بر آنها دست بيابد و آنهـا را بـشناسد و از سـوي ديگـر                 به همين علت، علم نمي    
  .پنداشت كه موضوع علم، جوهر اشياء استتحت تأثير معتقدات سقراط مي

-قيات نظر داشت و صرفاً در مسائل مربوط به آن غور مـي            سقراط منحصراً به اخلا   

كرد و حال آنكه افلاطون، با تعمق در امور طبيعت دريافت كه جوهر اشياء بـه حكـم                  
موضوع علم متمـايز از موضـوعاتي اسـت كـه           . تواند موضوع علم قرار گيرد    ثبات مي 

ناميد » مثال« افلاطون حقيقت شيء را  . آيند و فراّر و گذرا و مواجند      صرفاً به حس درمي   
شـود  قرار دارند و اسمي كه به آنها داده مي        » مثل«و گفت كه اشياء محسوس در جنب        

انـد وجـود دارنـد      »مثـل «اي از   برحسب مثال آنهاست چون اشياء به اعتبار اينكه بهـره         
     .)75-76: 1373 شارل ورنر،(

 ـ    « وي  . به نظر افلاطون اشياء در مثل مشاركت دارند        شاركت را نـزد    اصـل نـام م
فيثاغوريان پيدا كرد زيرا فيثاغوريان معتقد بودند كه اشياء تقليد اعداد يا شبيه بـه آنهـا                 

 بـدون  ،مشاركت دارند » مثل«هستند، افلاطون لفظ را تبديل كرده وگفته است اشياء در           
ل اما فيثاغوريان فرقي ميان اعداد و اشياء قائ       . اينكه ماهيت اين مشاركت را معلوم نمايد      

باشند از طرفي سقراط هم ماهيت اشـياء را         گفتند كه اشياء همان اعداد مي     نبودند و مي  
« دانست و افلاطون با هوشمندي خود دريافـت كـه چـون             قائم به نفس خودشان نمي    

باشد، بايد كليات را فوق     مغاير با محسوسات است از اين نظر كه محسوسات مي         » كلي
هايي براي  موضوعي براي علم و علل صوري يا نمونه       از اين طريق    . جزئيات قرار بدهد  

  .)103: 1373هاشمي حائري، (» محسوسات بدست آورد
در آن زمان يونان    . احتمال دارد نظرية ديگري هم سبب اين تقسيم بندي شده باشد          

خداياني وجود داشتند كه آسماني بـه       . داراي دو مذهب مشخص و متفاوت بوده است       
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يان آنهارا از همان جايي كه به يونان آمده بودند، با خود آورده             شمار مي آمدند و يونان    
ولي .  خداي خدايان چون زئوس و خدايان ديگر آپولو، آتنا، هرمس و آفروديت            .بودند

  زيستند و نيـز آنـان كـه تحـت  سـلطة يونانيـان  سـر          مردمي كه از پيش در يونان مي      
مراسم « ر معابد زير زميني كه آن را      اينها عبادت خود را د    . كردند به دين خود بودند    مي

  . دادندناميدند، انجام ميمي»  مخفي
اين جدايي سبب شـد    ازآنجا كه خدايان آسماني و زميني كاملاً از هم جدا بودند ،         

 خدايان آسمان، معقـولات را بـه او         .افلاطون به آساني هستي رابه دوجهان تقسيم كند       
ترديدي نيست كه جهان ماده، با ادراكات  . ده را جهان ما    عرضه كردند و خدايان زميني،    

افلاطـون جهـان      . هايمـان سازگاراسـت   حسي تطبيق دارد ولي جهان ديگر، با انديـشه        
افلاطـون نـام آنهـارا      . نخستين را محسوسات مي نامد و جهان دوم را عالم معقـولات           

 ـ(معـروف شـدند   » كليـات «و در قرون وسطي به      » صور«  ارسطو    گذاشت،» مثل« ل فيب
  ).62 -67: 1375،من
  

  ر مثنويببازتاب مثل افلاطوني 
ست كـه مثالهـا در عـالمي مـاوراي ايـن             ا بيانگر اين » مثل« نظرية    طور خلاصه  هب

هايي از حقايق برتـر و والاتـر       بينيم در واقع سايه   و آنچه ما مي   ) عالم محسوس (عالمند  
ر جاي جاي آن ديـده      ر مثنوي كاملاً محسوس است و د      ب» مثل  « بازتاب  نظرية    . است
داند كه دنياي   صياد را نمود ابلهان و غافلاني مي      » صياد سايه «مولانا در تمثيل    . شود  مي

  .گذرانندگيرند و زندگي را با خيالي ميمحسوسات را به جاي حقيقت مي
  مــي دود بر خاك پران مـرغ وش   مرغ بـر بــالا پــران و سايـه اش

  مايه شوددان كه بيـمــي دود چن   ـودابلــهي صيــاد آن سايــه شـ
  ل آن سايه كجاستـ          بي خبر كه اص بي خبر كان عكس آن مرغ هواست
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  وجوتيرانـدازد بـه ســوي سـايــه او            تركشش خالي شود از جست 
   از دويــدن در شكـار سايــه تفت    تركش عمرش تـهي شد عمر رفت

  )417-421 /:1 مثنوي،(
  .  منظور از مرغ، عالم معقول و منظور از سايه، عالم محسوس استكه

خـود  « ،  »خود عـدالت  « هر چيز مانند    » خود«آن چنانكه افلاطون معتقد است كه       
باشند و آنچه در عالم محسوسات به نامهاي خـوب و عـادل،    مي» مثل«، در عالم     »زيبا

 عادل و زيبا هستند، مولانا نيـز        خوب و » خود«مندي از آن     شناسيم به دليل بهره    زيبا مي 
) عالم معقولات(عرش » دادگري» «عدالت«عقيده دارد كه جايگاه اصلي چيزهايي مانند 

باشد كه پرتوي از آن در عالم خاكي افتاده است تا انسانها با ديدنشان به ياد اصـل                  مي
  .آنها بيفتند

  رتچارجو در زيــر او پــر مغفـ  عــرش معدن گـاه داد و معـدلت
  ـوي خمر و دجــلـة آب روانـجـ  وي شير و جـوي شهد جـاودانـج

  ودـم چيزكي ظاهر شــان هـدر جه  تان رودـدر بهشتســرش انـپس زع
  از چـــه از زهــر فـنا و نـاگـوار  ودست اينجا ايـن چــهارــگرچه آل

  دـاي انگيختنهـزان چـهــار و فتنـ  ره ريـختندــاي بر خـاك تيرعهـج
  ناكساندند اين ـرين قانع شـود بـخ  انـل آن را ايـن خسـجويند اصتا ب
  ـر زال راـة هــه كــرده سينـچشم  ـفال راـير داد و پــرورش اطــشـ

  ـتراـب در اجـچشمه كــرده از عن  ديشه راـه و انــخــمر دفــع غص
  ن زنـبور راـه كــرده بـاطــچشم  جور راـن داروي تـــن رنـــانگبي

  رع راـاز بــراي طــهر و بـهر كـ    دي علــم اصــل و فرع راآب دا
  اي بـوالفضولانع شديـرين قـتو ب  ولـوي اصـتا از اينها پـي بـري س

)1628-5/1638مثنوي (   
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علت اينكه عالم محسوس، فرعي براي رسيدن به اصل دانسته شـده، اينـست كـه                
نقش دانسته اند و رنگ و نقـش  افلاطون و مولانا هر دو عالم محسوس را عالم رنگ و       

افلاطون، (  ولي عالم معقول عالم بي رنگ و بي نقش و فناناپذير است          ؛هر دو فناپذيرند  
  .)211 :1367مهماني، 

  وسيي با موسيي در جنگ شدـ  م      چونكه بي رنگي اسير رنــگ شد
  وسي و فـرعون دارنــد آشتيـ             م چون به بي رنگي رسي كان داشتي

  )2467-1/2468 مثنوي (
  

  هست نيست نما يا عالم عدم 
و بخـش   » هـست نيـست نمـا     «افلاطون در رسالة پارمنيدس بخش معقول عالم را         

، عـالم  »عالم غيب«مولانا نيز گاهي به جاي . نامدمي» نيست هست نما  «محسوس آن را    
اف اسـت  هم شامل عدم مـض » عدم«در نزد مولانا تعبير «نيستي يا عدم به كار مي رود   

-هم عدم مطلق كه وي آن را امري كه متعلق قدرت نامحدود مبدع مطلق نباشـد نمـي                 

 از نظر مولانا براي خداوند خلقت از عدم مطلق نيز           .)955: 2،  1364،زرين كوب (»داند
  .باشدغيرممكن نمي

  ل و سندـاصرع بيـرآرد فـه بـك  ودــدع آن بـق و مبـدع آمد حـمب
  )5/1025مثنوي (

 عـدم   ،كه به جاي عالم غيب به كـار رفتـه         » عدم«ز نظر مولانا اين اصطلاح      البته ا 
به نظر مـي رسـد مولانـا آن را          » نيست«مطلق نيست بلكه چون اين عالم از نظر حس          

كه » عدم«و معتقد است كه هستي محسوس وجود خود را از اين            ا. ناميده است » عدم«
 ،شـيمل (نسبي است نه عدم مطلقپس منظور مولانا عدم ، كارگاه صنع حق است گرفته    

1382 :365 - 346(.  
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    جاي خرج است اين وجود بيش و كم  جاي دخل است اين عدم از وي مرم
  ع حق چون نيستي است            پس بــرون كارگه بــي قيمتي استـكارگاه صن

 )689-2/690مثنوي (

الم محـسوس را    كند و نيز ع   وي از اين عالم معني و غيب به گلستان عدم تعبير مي           
  .داند در قياس با عالم معنا، شاخ گلي از باغ حقيقت مي

    مستي از سغراق لطف ايزدي است  در گلستان عدم چون بيخودي است
 )2942/ 3مثنوي ( 

  در حضور حـضرت صـاحب دلان  ه داريـــد اي بـي حاصلانـدل نگ
  دا زيشان نهان را ساتـرستـه خـك  ل تـــن ادب بر ظاهرستـپيش اه

  ...ست  ازانكه دلشان بر سراير فاطن  ست ااطنـپيش اهــل دل ادب بر ب
  رندـبــاغ و بستان را كــجا آنجا ب  وي شهر از بــاغ شاخـي آورندـس

  پوستديگرچو وين مغزست آن اوست           بلكهبرگيككين فلكباغيخاصه
  )2/3218مثنوي (   

 امـا بـراي     ؛طريق كشف و شهود بوده است     بر  » مثل«تكيه اصلي افلاطون در تبيين      
چند تمثيل مهم غار، خورشيد، خط، آينه كه در . كندبيان اين نظريه از تمثيل استفاده مي

 مهمتـرين تمثـيلات او در ارائـه         ؛اندآمده كتابهاي ششم و هفتم جمهوري و الكيبيادس      
  .باشندمي» مثل«نظريه 

  
  تمثيل غار

 ، تصور كنيم مردماني را كه به بنـد كـشيده شـده           خواهد كه در تمثيل غار از ما مي     
اين زندانيان از كودكي در آنجا بـه        . اندروي به ديوار و پشت به در ورودي غار نشانده         

تواننـد روبـروي     فقط مي  .توانند از جاي خود حركت كنند     اند و نمي  زنجير كشيده شده  
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 پرتو آن به درون غـار       اي دور آتشي روشن است كه     در بيرون، به فاصله   . خود را ببينند  
ميان آتش و زندانيان راهي است بر بلندي و در طول راه ديوار كوتاهي اسـت                . تابدمي

كشند تا از بالاي آن هنرهـاي       اي كه شعبده بازان ميان خود و تماشاگران  مي         چون پرده 
درآن سوي ديواركسان بسيار، اشـيايي گونـاگون از   . خود را به معرض نمايش بگذارند     

بعـضي از آن   . كننـد هاي حيواني  و چيز هاي ديگر را با خود حمل مي و پيكره مجسمه
توانند همديگر يا    زندانيان نمي   گويند و بعضي ديگر خاموشند،    افراد بايكديگر سخن مي   

افتـد  هاي خود و اشيايي را كه در روي پرده مي          اما سايه   افراد پشت سر خود را ببينند،     
پندارند و اگر صداي بيرون در غار مـنعكس شـود،                     ا حقيقت مي  ها ر بينند، آنان سايه  مي

  حـال اگـر يكـي    . كنندكنند كه سايه ها با همديگر صحبت مي       زندانيان چنين تصور مي   
  توانـد بعـد از آنكـه چـشمش          مـي  ،از زندانيان بتواند خود را از زنجير و بند آزاد كند          

ديـد  هايـشان را مـي    بل از آن فقط سايه     اشياء محسوس را كه ق     ،به روشني عادت كرده   
هـا از هـستي راسـتين       كند كه سايه  كند و احساس مي   ببيند اگر چه در اوايل ترديد مي      

هـا و    نخست سـايه   ،اما بعد كه چشمانش به تدريج  به روشنايي خوگر شد            ترند،  واقعي
ميـان و    سپس در مرحله دوم خـود آد        اند،تصاوير اشخاص و اشياء را كه در آب افتاده        

  . اشياء و سپس آسمان و ستارگان و در مرحلة چهارم خود خورشيد را خواهد ديد
افلاطون يادآور مي شود كه آن زنداني آزاد شده ، اگر بعد از رسيدن به خورشيد و      
دريافت حقيقت اشياء، اگر دوباره به غار برگردد به سبب انتقال از روشنايي به تاريكي،               

 ،گر در آن حال كه چشمانش به تاريكي خوگر نـشده اسـت            شود و ا  چشمانش تيره مي  
دهند كه به ها صحبت بكند زندانيان اورا مورد تمسخر قرار مي        اگر بخواهد در بارة سايه    

سبب بيرون رفتن از غار چشمانش تيره شده است و رفتن بـه بيـرون كـاري عبـث و                    
 كند تا همچون خـود او       بيهوده است و اگر بخواهد همتي كند تا ديگر زندانيان را آزاد           
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 :1367  جمهوري، افلاطون(بندندكمر به قتل او مي      اصل روشني را دريابند، درآن زمان،     
517-514(.  

افلاطون در اين تمثيل انسان را به زنداني و جهان را به زندان و علايق دنيوي را به                  
كند ميهاي منعكس بر ديوار تشبيه   غل و زنجير و موجودات جهان محسوس را به سايه         

» مثـل «هستند كـه آن را      ) عالم محسوس (ها اشياي واقعي بيرون غار      كه اصل اين سايه   
  . خورشيد كه كنايه از خيرمطلق است قرار دارد» مثل«نامد كه در رأس اين مي

داند كـه افـراد بـه خـاطر         اي از عالم بالا مي    مولانا نيز چون افلاطون، دنيا را سايه      
از نظر او جهـان     . پندارندها را واقعيت مي   حسوس، آن سايه  زنداني بودن در اين عالم م     

  :محسوس چون زنداني تنگ است و تنگي آن به خاطر مادي بودن آنست
  تنگ تر آمد كه زنداني است تنگ  ان حس و رنگـ جهاز هستيِـب
  كشدها مي حس،ركيبـانب تـج  ددـلت تنگيست تركيب و عـع

  )3097- 1/3098مثنوي (
  :در آينده ال و پندار نادرست، آدميان بايد همتي كرده از زندان ببراي رهايي از خي

  حفره كن زندان و خود را وا رهان        ا زندانيانـدان و مـان زنـاين جه
  زن اش و نقره و ميزان وـنـي قم  دا غافل بدنـا از خـچيست دني

  )982-1/983مثنوي (
  :بيعي مي دانداو نيز مانند افلاطون خيرگي چشم را در اول سلوك، ط

  ـه هلاوي بـلندي نـِـچشم را س  ست آمد از عـلا اهرچه در پستي
  گرچه اول خــيرگــي آرد بــلا  روشني بخشد نظر انــدر عــلا
  ظر آن سوي كنـفاشي نـرنه خـگ   چشم را در روشنايي خوي كن

 )1974-2/1977مثنوي ( 
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 وجـود   ،يش نيايـد  است وقفه اي پ   » سير صعودي  « داراي سالك كه سلوكِ  اگر در   
  .شودسايه مانند سالك در حقيقت مطلق كه به منزله نور است، فاني مي

  نيست گردد چون كند نــورش ظهـور  ـود جوياي نـورـه بـهايـي كسايـه
  ـه جــها ولّــك اِ هــالِـيٍ شـَــــلُكُ  اشد سردهِ اوـو بـعقل، كي مـاند چ

   اندر نيستي خود طرفه اي است   هستي  هالك آيد پيش وجهش هست و نيست
  )4660-3/4662مثنوي ( 

.  هم منشأ سايه است و هم غايـت آن         ،بنابراين حقيقت مطلق كه به منزله نور است       
خيـر  «اين موضوع يادآور سير ديالكتيكي افلاطون است كه منشا و غايت همه چيـز را            

  .داندمي»  مطلق
  

  تمثيل خورشيد
از يك  : گويدآورد و مي  مي» خوب«ين ماهيت   تمثيل ديگر خورشيد است كه در تبي      

سو معتقديم كه چيزهاي زيبا به مقدار كثير، چيزهاي خوب به مقدار كثيـر و همچنـين                 
هر يك از آنهـا را نيـز از راه           .چيزهايي كه داراي صفاتي ديگرند،به مقادير كثير هستند       

مچنـين از خـود     و ه » خود خوب «و  » خود زيبا «از سوي ديگر از     . كنيمبيان تعريف مي  
بدين معني كه هر چيزي را يك بار به صورت كثير قبول            . گوييمهرچيز ديگر سخن مي   

پذيريم، چنانكه گويي كثير    اي واحد مي  ايم، اين بار به صورت مفهوم واحد يا ايده        كرده
همچنين، . ناميمدر عين حال واحد است و آن واحد را ذات و ماهيت چيزهاي كثير مي              

 توان درك كـرد،   وسيلة حواس مي  ه  اند، يعني آنها را ب    چيزهاي كثير ديدني و محسوس    
وسيله ه   نه ب  توان دريافت وسيلة فكر،در حالي كه مفهوم و ايده را تنها با تفكر مي           ه  نه ب 

حس، براي ديدن يك چيز محسوس علاوه بر چشم و آن چيـز بـه عامـل سـومي كـه                     
عامل اين روشنايي يعني خورشيد با اينكه حـس بينـايي           .  نيازمند است  ،روشنايي است 
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نيست ولي ميان همه حواس ما، حس باصره بيشتر به خورشيد شبيه است، حال اگر مـا                 
 بلكه به چيزهايي نگاه كنيم كه در        ،تابد ننگريم ها مي به چيزهايي كه روشنايي روز بر آن      

شـود   چشمان ما نيز نابينا و عاجز از ديـدن مـي         ،اي قرار دارد  معرض نور ضعيف شبانه   
بينيم و از  آنها را آشكار مي،ولي اگر به چيزهايي بنگريم كه در پرتو خورشيد قرار دارد       

  . گردندد كامل بهره مند ميدهيم يعني در آن حال چشمان از دييكديگر تميز مي
حال روح نيز چنين است اگر روح به چيزهايي توجـه كنـد كـه در پرتـو هـستي                    

شـود كـه داراي   شناسد و معلوم مـي يابد و مي آنها را در مي    راستين لايزال قرار دارند،   
 ولي اگر به محيطي روي آورد كه با تاريكي آميخته است، يعني توجه خود               ،خرد است 
آورد و روشـن   كون و فساد معطوف سازد،فقط پندار و عقيده به دست مـي          را به جهان  

  شـود و چـون موجـودي       دهد و در دايرة پنـدارها سـرگردان مـي         بيني را از دست مي    
ايدة خوب را بايد چيزي تصور كني كه در پرتـو آن            . گرددكه از خرد بي بهره است     مي

ه داراي نيـروي شناسـايي      شوند و روح شناسند   موضوعات شناختني داراي حقيقت مي    
به عبارت ديگر، بايد آن را هم علت شناسايي بداني و هم علـت آن حقيقتـي                 . گرددمي

كه روشنايي و نيروي بينايي شبيه به خورشيدند و خود ولي همچنان. شودكه شناخته مي
يك از آنها     ولي هيچ  ؛اندشبيه» خوب«خورشيد نيستند، شناسايي و حقيقت نيز به خود         

  .چيزي است برتر از آن دو» خوب« بلكه خود ،نيست» خوب«خود 
بخشد، بلكـه   از ديگر سو خورشيد نه تنها به چيزهاي ديدني قابليت ديده شدن مي            

 .آنكه خود به وجود آيد و نشو و نماكندعلت به وجود آمدن و نشو و نماي آنهاست بي
 بلكه هـستي    ،اند»خوب«موضوعات شناختني نيز نه تنها قابليت شناخته شدن را مديون           

هستي نيست بلكه از حيـث علـم و         » خوب«خود را نيز از او دارند، در حالي كه خود           
  .)507-509 :1367 )جمهوري (افلاطون،(نيرو بس والاتر از هستي است
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» بـود «مولانا نيز معتقد اسـت كـه خـدا    . كنداين تمثيل نيز در مثنوي نمود پيدا مي     
 به نظر او حـق ماننـد        .از اوست » نمودي« تصوير و    ،مطلق است و غير او هرچه هست      

ها آن را   آفتاب است و موجودات به منزله سايه آن، نور آفتاب يكي است و تعدد سايه              
رود و وحـدت    كند پس با فرو ريختن كنگره هاي صورت، تعدد از بين مـي            متعدد نمي 
  :شودآشكار مي

  م آن سر هـمهديبي سرو بي پـا ب  هــوهر همـوديم و يك جـمنبسط ب
  بي گره بوديم و صافـي همچو آب  ابـچون آفتـوديم همــيك گـهر ب

  د عدد چــون سايه هاي كنگرهـش  ور سرهـورت آمد آن نـون به صـچ
  تــا رود فرق از ميان ايــن فـريق  قــد از منجنيـره ويــران كنيـكنگ

)686-1/689مثنوي (   

دانـد   پرتوي از خورشيد وجود مي     جهان محسوسات را  » اسفل السافلين «در تفسير   
  .گردندكه اين پرتوها دوباره به سوي خورشيد بازمي

  راند از خود جرم چيستعالمش مي  ز عشق او عالم گريستـاهدي كـش
  كرد دعوي،كين حلل ملك مــنست  رم آنك زيـــور عــاريه بـستĤج

  ــه چين خوبان دان، ماسترمن آنِـخ  نــواستانيم آنــكه تــا دانــد يقي
  پرتوي بــود آن زخـورشيد  وجـود  ودـتا بداند كــان حلل عــاريه بـ

  زآفتاب حــسن كــرد اين سـو سفر  ل و هنرـدرت و فضـآن جـمال و ق
  نــور آن خورشيد زيــن ديـــوارها  ارهاــگردند چــون استبــاز مــي
  ك و سياهمانــد  هـــر ديــوار تاري  ورشيد شــد واجايگاهـپــرتــو خ

  ه رنگـور خورشيد ست از شيشه سـن  رد او در رخ خوبانت رنـگـآنك ك
  ن بـه مـاـن رنگيـن چنيـنمايند ايمي  ور راــهاي رنگ رنگ آن نشهــشي
  رنگت كند آنــگــاه  دنـگنــوربي  رنگاي رنگـهشهـاند شيـون نمـچ
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  مـي عتــا چـو شيشه بشكند نبود  ور راــدن نـشيشه،ديوي كن بيـخ
  )981-5/991مثنوي (

 ؛4كاملاً تحت تاثير افلاطون و تمثيل نور اوست   » در بيان مكر خرگوش   «در حكايت   
چون از ديدگاه افلاطون اگر فرد بينا باشد و اشياء رنگي در برابـر او باشـد فـرد نمـي                   

 ،افلاطـون (هم وجود داشته باشد » نور«تواند آنها را ببيند مگر اينكه عامل سومي به نام   
  ).507 :1367 ،)جمهوري(

  فــور را               تا نبيني پيش از اين سه نور را كـي ببيني سـرخ و سبز و
  ليك چون در رنگ گم شد هوش تو               شد زنور آن رنگها روپوش تــو
  چونك شب آن رنگها مستور بـــود               پس بديدي ديدرنگ از نور بود

  )1121-1/1123مثنوي ( 
گويـد كـه    كنـد و مـي    مولانا از اين تمثيل براي مقصود عارفانه خود استفاده مـي          

هـا و   انديشه( رنگهاي درون    ،شوندكه رنگهاي محسوس با نور آفتاب ديده مي        همچنان
  :شوندهم با تابش انوار غيبي ديده مي) خيالات

  همچنيـن رنــگ خـيال انــدرون  ـرونـور بــد رنگ بي نـنيست ديـ
  ـليو انــدرون از عكس انــوار ع  اــهاب و از سـايـن بــرون از آفت

  نور چشم از نـور دلها حــاصلست  ست انـور نـور چشم،خود، نور دل
   وجداستكو ز نور عقل و حس پاك  داستـور دل، نــور خـور نـبـاز ن

  
  تمثيل خط

فلاطون عالم را به    در اين تمثيل ا   . است» خط  « تمثيل  » مثل«تمثيل ديگر در نظرية     
تمثيل . كندكند و آن را به دو بخش نابرابر معقول و محسوس تقسيم مي            خطي تشبيه مي  

 از لحاظ هستي    .كندخط از دو جهت هستي شناختي و معرفت شناختي اهميت پيدا مي           
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شـروع  ) تـصوير اشـياء   (ترين درجه هستي    شناختي در يك سير صعودي عالم از پايين       
يابد و در حوزه معرفـت شناسـي از         پايان مي » مثل«جه هستي يعني    شده به بالاترين در   

شروع شده به بالاترين درجـه شـناخت كـه معرفـت            ) وهم(ترين درجه شناخت    پايين
شود و از لحاظ ارتباط معرفت با هستي هر بخش از معرفت با             شهودي است منتهي مي   

 افلاطـون، (ارد  همان بخش از هستي كه در روي خط مقابـل همنـد ارتبـاط متقابـل د                
تطابق اين تمثيل با برخي از ابيات مثنوي مولانا در          ) 1125 -1128: 1367 ،)جمهوري(

  :خور توجه است، مانند بيت
  ست ا   جسم كي اندر خور پايه دل    ست اجسم ساية ساية ساية دل

  )6/3307مثنوي ( 
كه يادآور تمثيل خط در حوزة هستي شناختي است كـه تـصوير اجـسام در طـي       

  .رسدمي» ثلم«سله مراتبي به عالم سل
  

  تمثيل آينه
تمثيل مهم ديگري كه در اين مورد به كار گرفته شده و تقريباً مـشابه تمثيـل غـار                   

دلالت مخلوقات بر حضرت حق، جنبـة       .  و شخص ناظر در آن است      5است، تمثيل آينه  
  .  يعني مخلوقات آينه ظهور ذات حق تعالي هستند،دارد» يگآين«

گونه استقلالي ندارد   نه براي نمود اين حقيقت است كه مخلوق در آن هيچ          تمثيل آي 
و قائم به خالق است، اگر عمل خلقت به تجلي موسوم شود و تجلي را بـه ظهـور در                    

 آن گاه از ديدگاه عرفا، عالم قائم به خداست و با تجلـي خـدا، عـالم                  ،آينه تشبيه كنيم  
 بنابراين آينه   ،صفات خود را ظاهر سازد    خداوند مي خواست جمال و      . قائم خواهد بود  

 ،و مرآتي خلق كرد تا بازتاب كنندة او باشد، هر دو عالم انعكاسي از جمال حق اسـت                 
زيرا خداوند در هر موجـودي      . ولي سخن گفتن از حقيقت حق در توان مخلوق نيست         



  40      90پاييز و زمستان  / 33شماره پياپي / دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

ر  خداونـد در مراتـب نـازل د        .كنـد به اندازة توان و استعداد و استحقاق او جلوه مـي          
  . كندصورت مخلوق و در مراتب بالا به صورت معبود جلوه مي

اين همان سخن سقراط در مكالمه الكيبيادس از رسائل افلاطـون اسـت آنجـا كـه          
براي شناخت خويش بايد خود را در آيينـه يـا مردمـك ديـده شـخص ديگـر                   : گويد
  .)1113 :1367 ،آلكيبيادس افلاطون،(....ديد

در همين مـضمون     »در عذر آن شبان     ) ع(مدن موسي را    داستان وحي آ  « مولانا در   
  :گويد

  محرم نــاسوت مــا لاهوت بــاد               آفرين بر دست و بــر بـازوت بـاد
  ست               اين چه مي گويم نه احوال من است اال من اكنون برون از گفتنـح
  نقش آن آيينه نيست تست آن،ايست               نقـش هـه در آيينـقش مي بيني كـن

  ايي اندر ناي كـرد                در خور نايست نـه در خــورد مـردـدم كه مــرد ن
  )         1790- 2/1794مثنوي (

كه گاه مورد انتقاد و گاه مورد تأييد        » مثل  « شود مولانا به نظرية      با تأمل روشن مي   
اند در  حسوس كه دستخوش تغيير و تحول  وجود اشياء م  . اعتنا نبوده است    بي ،واقع شده 

 از مـضامين    ،ا از هر گونه تغييـر قـرار دارد        حالي كه اصل آن در مقر آسماني خود مبرّ        
  .  از ديدگاه هر دو انديشمند مبداء و مقصد جهان خير مطلق است. تكراري مثنوي است

دانـد  يرا منشا و غايت جهان م     » خير«و در رأس آن     » مثل«آنچنانكه افلاطون عالم    
از نظر مولانا نيز عالم محسوس وجود خود را از عالم غيب            )  ششم و هفتم   -جمهوري(

  .گرددگيرد و در نهايت به سوي آن باز ميالهي مي
  ونعيه راجِلَــانــااِ كِ:              گــويــدم  پس عدم گردم عدم چون ارغنون

  )3/3906مثنوي ( 
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  پي نوشتها 
حي الدين ابن عربي، اصطلاح اعيان ثابته را به كار برده و بعدها به عنوان                ظاهراً نخستين بار، م    -1

اعيـان ثابتـه، صـور      . يك اصل در تبيين عرفاني دنياي محسوسات به كار گرفته شـده اسـت             
حقايق اسماي الهي و ديدن صورت عيني ثابته، عين مشاهدة حق است، از آن روي كه اعيان،                 

به اعتقاد ابـن عربـي نيـز ايـن          ) 46 - 47 : 1361جندي،  ال. (شئون و اسما و صفات حق اند      
كنند پـس   اعيان از يك طرف موجودند به وجود االله و از سوي ديگر چون وجود را قبول مي                

در اينجا پارادوكس وجود و عـدم       . بنابراين، خلق از عدم يعني خلق از اعيان ثابته        . اندمعدوم
از شـيئت   . باشـند كـه وجـود ندارنـد       ي مـي  اعيان ثابتـه اشـياي    . دهدوجود خود را نشان مي    

. برخوردارند ولي از وجود به معناي  وجود عيني و ظهور در عالم شهادت برخوردار نيـستند                
است كه واسطه بين موجود و معدوم مي باشد يعنـي هـم موجـود               » شيئيت ثبوت «اين همان   

وكس اجتمـاع و     اين پـاراد   .است و هم معدوم، نه موجود است و نه معدوم، بلكه ثابت است            
اعياني كه عدم ثابت دارنـد، رايحـة وجـود را           ) 574 : 1381كاكايي،  . (ارتفاع نقيضين است  

ماننـد، هرچنـد صـوري از آنهـا كـه در            آنها در همان حال عدم باقي مي      . انداستشمام نكرده 
  .)76: 1، 1366ابن عربي،(موجودات ظاهر مي شود كثير باشد

برخـي  « هاي زيادي وجود دارد     طوني و اعيان ثابته تفاوتها و تشابه      البته بايد گفت كه بين مثل افلا      
. از محققان معتقدند كه اعيان ثابته ابن عربي نيز قرابت زيادي با كليات و مثل افلاطوني دارند                

اولا كلي به   . رسد كه اعيان ثابته دو تفاوت عمده با مثل افلاطوني داشته باشند           ولي به نظر مي   
در عـين ثابـت،     . ستند بلكه هر شييء جزئي نيز ثبوتي در عين ثابـت دارد           معناي افلاطوني ني  

باشند نـه   كه مثل افلاطوني مربوط به انواع مي       اند در حالي  اشياي جزئي نيز از يكديگر متمايز     
باشند حيثيت فـاعلي دارنـد، در حاليكـه    ثانياً مثل افلاطوني به علت آنكه رب النوع مي      . افراد

اين است كه بعضي ديگر از محققـان معتقدنـد          . ز حيثيت، قبول چيزي ندارند    اعيان ثابته غير ا   
چرا كه ايـن  »  اسمائند نه اعيان ثابته،آنچه با مثل افلاطوني در نظام ابن عربي تشابه دارند         «كه  

  .)581: 1381كاكائي، (»اسمائند كه حالت فاعلي دارند نه اعيان
  :نات و جنس به صورت انواع اشاره دارد صورت تعيمولانا در ابيات ذيل به ظهور اعيان ثابته به

  با مخالف اين همه آميز چيست؟    جزو را از كل خود پرهيز چيست؟
  ن عين گشته در رهشـغيبها بي    جنس را بين نوع گشته در روش 

  )2581-2/2583مثنوي ( 
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 ناشـدني   و جهان محسوسات به صورت حل     » مثل«ها و    تقابلي كه در افلاطون ميان جهان ايده       -2
سهروردي با فلسفه نوري خود، تقابل ميـان        .  شود در نظريات سهروردي حل مي     ،وجود دارد 

، بحـث   »مثل نوري «يا  » مثل افلاطون  «.كندنور و ظلمت و خير و شر را در امتداد هم حل مي            
مجموعة ذواتي هستند كه صـورتي نـا متحـرك دارنـد،           » مثل«. مسلط حكمت اشراقيان است   

  فساد نيستند، مشوب به هيچ امرخـارجي نيـستند، بـه امـر ديگـري تبـديل         دستخوش كون و    
شوند و نه با هيچ حس ديگر، بلكه فقط با عقل دريافت            شوند، نه به توسط چشم ديده مي      نمي
از ديـدگاه فرشـته     » افلاطون» مثل««ابداع شخصي سهروردي، تفسير     ) 52 :تيمائوس(شوندمي

شوند كه در اين جهان وجود      ن يا رب النوعي تبديل مي     به فرشتگا » مثل«: شناسي زرتشتي بود  
دارند و بدينسان تمامي جهان شناسي آيين زرتشتي ايران باسـتان در مكتـب نـوع افلاطـوني                

و حتـي   » طبـايع مرسـله   «ميرداماد آن را بـه اصـطلاح        ) 34-35: 1369 كربن،(شودادغام مي 
» مثل افلاطـوني  «« صفت مرسله به     اين امر جالب توجه است كه     . كندبيان مي » جواهر مرسله «

سان يكي از   بدين. ويژة بحث نبوت است   » مرسل«داده شده زيرا كه اصطلاح      » مثل نوري ««و  
مشكلاتي كه در سنت فلسفة افلاطوني غير قابل حل به نظر آمده اين است كـه چگونـه مـي                    

باشـد  ] ر اشـيا    د[بايستي كه مثال، حـالّ،        . قائل به جمع شد   » مثل«توان ميان حلول و صدور      
اما در همان حال بايـستي      . اي كه هستند موجود نخواهند بود     وگر نه اشياي محسوس به گونه     

مثال، دستخوش تغيير و كون و فساد و مرگ         . كه مثال، كاملاً جداي از اشيا وجود داشته باشد        
ارتباط ميان مثل عـالم معقـول و جهـان محـسوس بـه وسـيله اصـطلاح افلاطـوني                    . نيست

methexis)    اما در اصطلاح مير داماد اين رابطه نـه بـا واژة حلـول و               . شودبيان مي ) يا بهره
» مثـل «ميرداماد مـا را بـراي فهميـدن         . شودتجسد بلكه با اصطلاح رسالت و مرسل بيان  مي         
حكـيم سـهروردي، بـا       )  36:همان( خواندافلاطوني به صورت مرسلين در اين جهان فرا مي        

ــش   ــوري، اندي ــل ن ــرح مث ــت و    ط ــد داده اس ــي پيون ــت ايران ــه ثنوي ــوني را ب   ة نوافلاط
در سنخ و جبلت و اساس انـوار        ... هر نور سافلي را به عالي، شوقي و عشقي بود           : نويسدمي

 ، عشقي بود به نور عالي و در سنخ نور عالي، قهري بود به نور سافل               )يعني نور سافل  (ناقصه  
  .)246-247:  1355 سهروردي،(

  .)190: 1365 راسل،(د و نمود را اولين بار پارمنيدس مطرح كرده است فرق بين بو-3
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 ابن عربي در تبيين پارادوكس حق و خلق، تمثيل نوري را به كار مي برد كه بي رنگ است اما                     -4
يك نور هـم بـي   . شودتابد در چشم ناظر ، داراي رنگ مي      هاي رنگي مي  چون از پشت شيشه   

د است و هم كثير، نوري كه واقعـاً رنگـي نـدارد در              رنگ است و هم صاحب رنگ، هم واح       
. اين امر نوعي مثال براي رابطه تو با پروردگارت اسـت       . شودهاي رنگي داراي رنگ مي    شيشه

اي و شاهد تو حس است و اگـر  اگر بگويي نور به خاطر سبزي شيشه سبز است، درست گفته   
ز است و نـه صـاحب رنـگ، بـازهم           داني بگويي كه نور نه سب     به خاطر آنچه از راه دليل مي      

  .)103-104: 1، 1366ابن عربي، (اي و شاهد تو نظر عقلي صحيح استدرست گفته
انسان آيينة جمال نماي حق اسـت و بـه قـول            .  تمثيل آيينه از مهمترين رمزهاي صوفيه است         -5

: 1356شـمس الـدين محمـد تبريـزي،         .  ( الحق ة العبد يا العبد مرآ    ة الحق مرآ  .شمس تبريزي 
به قول عزيزالدين نسفي عالم جبروت مرآتي مي خواست تا در آن مرآت جمال خـود                ) 151

را ببيند و صفات خود را مشاهده كنـد تجلـي كـرد و از عـالم اجمـال، بـه عـالم تفـصيل                         
  .)161: 1362نسفي، (آمد

  
  



  44      90پاييز و زمستان  / 33شماره پياپي / دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

  منابع
يفـي،  ، تـصحيح ابـوالعلاء عف     فصوص الحكم  ؛)1366( ابن عربي، ابوعبداالله محمد بن علي      -

   .انتشارات الزهراء
 ترجمه محمد حسن لطفي و رضا كاويـاني،         ؛)1367(افلاطون، دوره كامل آثار افلاطون     -

  .انتشارات خوارزمي
، به كوشش سيد جلال الدين آشتياني با        شرح فصوص الحكم   ؛)1361( الجندي، مويدالدين  -

  .همكاري دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، انتشارات دانشگاه مشهد
   .، ترجمه نجف دريابندري، نشر پروازتاريخ فلسفه غرب ؛)1365( راسل، برتراند-
   .، جلد اول و دوم، انتشارات علمي، تهرانسرني ؛)1364( زرين كوب، عبدالحسين-
، ترجمـه و شـرح از    الاشراق ة حكم ـ ؛)1355( سهروردي، شيخ شهيد شهاب الدين يحيي      -

  .، موليسيد جعفر سجادي
، تصحيح محمد علي موحـد، موسـسه   مقالات شمس ؛)1356( تبريزي  شمس الدين محمد   -

  .انتشارات علمي
، با مقدمه سيد جلال الدين آشتياني، ترجمه حسن         شكوه شـمس   ؛)1368( شيمل، آن ماري   -

 .لاهوتي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

دوره پايـان نامـه      ( و انتقادهـاي ارسـطو از آن،       نظريه مثل افلاطـون    ؛)1381( فتحي، حسن  -
  .دانشگاه تهران) دكتري

  .، حكمت)ماكان( محمد بقايي ، ترجمهآشنايي با فلسفه غرب ؛)1375( فيبل من، جيمزكرن-
 تاريخ فلـسفه يونـان و روم، ترجمـه سـيد جـلال الـدين                ؛)1368( كاپلستون، فردريك  -

   .مجتبوي، علمي و فرهنگي
تهـران،  ، ايـستر اكهـارت  وحدت وجودي بـه روايـت ابـن عربـي و م            ؛)1381( كاكايي، قاسم  -

  .هرمس
، تهـران ، ترجمه دكتر جواد طباطبـائي،  فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي ؛)1369( كربن، هانري -

   .انتشار توس
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، انتـشارات   تهران، ترجمة حسن فتحي،     تاريخ فلسفه يونان   ؛)1377(سي.كي. گاتري، دبليو  -
  .فكر روز

  با تصحيح و توضـيحات دكتـر توفيـق   ،مجالس سبعه ؛)1365( ؛ مولانا جلال الدين رومي -
  .، كيهانتهران، سبحاني، پورهاشم

  .طهوريتهران، ، به تصحيح ماريژان موله، الانسان الكامل ؛)1362( نسفي، عزيزالدين-
  .، علمي و فرهنگيتهران، ترجمه بزرگ نادرزاد، حكمت يونان ؛)1373(  ورنر، شارل-
  .تهران، انتشارات مشكوه، ز ديدگاهي ديگرفلسفه يونان ا ؛)1373( هاشمي حائري، الهه-
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